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کتاب الخمس 
کتاب خمس 

وفيه فصلان: 

که مُشتمِل بر دو فصل است: 



الفصل الأول: في ما یجب فیه 
فصل اول: آنچه به آن خمس تعلق می گیرد 

وهو سبعة:

که شامل هفت مورد است: 

الأول: غـنائـم دار الحـرب مـما حـواه الـعسكر ومـا لـم يـحوه مـن أرض وغـيرهـا، مـا لـم يـكن غـصباً مـن مسـلم 
أو معاهد، قليلاً كان أو كثيراً.

اول: غنایم جنگی 
هـر آنـچه لشکر تـصاحـبش می کند، چـه آن را قـبض کرده بـاشـد (مـانـند سـلاح دشـمن و...) یا نـه (مـانـند زمـین یـا غـیر 

آن) که البته از مسلمان یا هم پیمان های مسلمین غصب نشده باشد؛ و فرقی ندارد غنایم کم باشند یا زیاد. 

الــثانــي: المــعادن ســواء كــانــت مــنطبعة كــالــذهــب والــفضة والــرصــاص، أو غــير مــنطبعة كــالــياقــوت والــزبــرجــد 
والكحل، أو مائعة كالقير والنفط والكبريت. ويجب فيه الخمس بعد المؤونة.

دوم: معادن 
فـرقی نـدارد فـلزی بـاشـند -مـثل طـلا و نـقره و سـرب- یا غیرفـلزی - مـثل یاقـوت و زبـرجـد و سـرمـه - یا اینکه مـایع بـاشـند 

- مثل قیر و نفت و گوگرد-. در مورد معدن، مقدار خمس پس از کم کردن هزینه ها محاسبه می شود. 

الـثالـث: الـكنوز، وهـو كـل مـال مـذخـور تـحت الأرض، فـإن بـلغ عشـريـن ديـناراً وكـان فـي أرض دار الحـرب، 
أو دار الإسـلام، ولـيس عـليه أثـره وجـب عـليه الخـمس. ولـو وجـده فـي مـلك مـبتاع عـرفـه الـبائـع، فـإن عـرفـه فـهو 
أحـق بـه، وإن جهـله فـهو للمشـتري وعـليه الخـمس. وكـذا لـو اشـترى دابـة ووجـد فـي جـوفـها شـيئاً لـه قـيمة، ولـو 

ابتاع سمكة فوجد في جوفها شيئا أخرج خمسه وكان له الباقي، ولا يعرف.

سوم: گنج 
گـنج شـامـل هـر مـالی می شـود که زیر زمین ذخیره شـده بـاشـد؛ پـس اگـر ارزش آن بـالـغ بـر بیست دینار شـد و در 
سـرزمین دشـمن بـاشـد یا اگـر در سـرزمین اسـلامی پیدا شـود و اثـری از اسـلام در آن نـباشـد، در این صـورت خـمس بـر آن 

واجب است. 
چـنانـچه در ملکی که خـریداری کرده اسـت گنجی پیدا کند بـه فـروشـنده می گـوید، اگـر آن را شـناخـت پـس مـال 

اوست، اما اگر آن را نشناخت، متعلق به مشتری خواهد بود و باید خمسش را بپردازد. 



) الـبته اگـر مـاهی بخـرد و  1اگـر حیوانی بخـرد و در شکمش چیزی قیمتی پیدا کند نیز بـه همین صـورت خـواهـد بـود؛(

درون شکم مـاهی چیزی بیابـد خـمسش را می پـردازد و بـاقیمانـده، مـالِ خـودش خـواهـد بـود و نیازی نیست بـرای 
شناسایی آن شیء به کسی مراجعه کند. 

تفريع:

إذا وجـد كـنزاً فـي أرض مـوات مـن دار الإسـلام وعـليه أثـر الإسـلام فـهو لـلإمـام، ولمـن أخـرجـه مـؤنـة الإخـراج 
وأجر الإخراج. ولو وجده في ملك مبتاع عرفه البائع، فإن عرفه فهو أحق به، وإن جهله فهو للإمام.

نکته: اگـر گنجی در زمین مـوات (بـایر) در سـرزمین اسـلامی پیدا شـود و بـر رویش نـشانـه ای از اسـلام بـاشـد حـق امـام 
اسـت و کسی که آن را اسـتخراج کرده، هـزینه و اجـرت اسـتخراج را دریافـت می کند؛ و اگـر آن را در ملکی که خـریده 

است پیدا کند به فروشنده می گوید اگر آن را شناخت، مالِ اوست و اگر نشناخت حق امام است. 

الــرابــع: كــل مــا يخــرج مــن البحــر بــالــغوص كــالــجواهــر والــدرر بشــرط أن يــبلغ قــيمته ديــناراً فــصاعــداً، ولــو 
أخذ منه شئ من غير غوص يجب الخمس فيه ، كما لو أخرج بالآلة.

چـهارم: هـر چیزی که بـا غـواصی یا بـدون غـواصی (مـثلاً بـا کمک وسیله ای) از دریا اسـتخراج شـود - مـانـند جـواهـر و 
مروارید - اگر قیمتش یک دینار یا بیشتر باشد، خمس دارد. 

تـفريـع: الـعنبر إن أخـرج بـالـغوص روعـي فـيه مـقدار ديـنار، وإن جـني مـن وجـه المـاء أو مـن الـساحـل كـان 
له حكم المعادن.

) اگـر بـا غـواصی بـه دسـت آید وقتی یک دینار یا بیشتر بـاشـد خـمس دارد، امـا اگـر از روی سـطح آب یا  2نکته: عـنبر(

 ( 3ساحل گرفته شود حکم معدن را خواهد داشت.(

الخامس: ما يفضل عن مؤونة السنة له ولعياله من أرباح التجارات والصناعات والزراعات

پنجـم: آنـچه از سـود تـجارت، تـولیدات و کشاورزی (که انـجام داده اسـت) از هـزینۀ سـالانۀ او و خـانـواده اش اضـافـه 
بیاید. 

1 - باید به فروشنده بگوید و اگر مال فروشنده نبود، می تواند آن را تصاحب کند. (مترجم)

2- نوعی گیاه در کف دریا یا نوعی عطر. (مترجم)

3- یعنی بعد از کم کردن هزینه ها، خمس محاسبه می شود. (مترجم)



الــسادس: إذا اشــترى الــذمــي أرضــاً مــن مســلم وجــب فــيها الخــمس عــلى الــذمــي، ســواء كــانــت مــما وجــب 
فيه الخمس كالأرض المفتوحة عنوة، أو ليس فيه كالأرض التي أسلم عليها أهلها.

) از مسـلمانی زمینی بخـرد، پـرداخـت خـمسِ آن بـر ذمی واجـب می شـود، چـه زمینی بـاشـد  4شـشم: هـنگامی که ذمّی(

که در آن خـمس واجـب اسـت،  مـانـند زمینی که بـه وسیلۀ جـنگ تـصرف شـده بـاشـد، یـا واجـب نـباشـد، هـمانـند زمینی که 
مردمش خود مسلمان شده باشند . 

السابع: الحلال إذا اختلط بالحرام ولا يتميز وجب فيه الخمس.

هفتم: حلال وقتی با حرام مخلوط شده باشد و نتوان آن ها را از هم جدا کرد، خمسِ آن واجب می گردد. 

فروع:

نکات: 

الأول: الخـــــمس يـــــجب فـــــي الـــــكنز ســـــواء كـــــان الـــــواجـــــد لـــــه حـــــراً أو عـــــبداً، صـــــغيراً أو كـــــبيراً وكـــــذا المـــــعادن 
والغوص.

اول: خـمسِ گـنج و مـعادن و آنـچه بـا غـواصی از دریـا گـرفـته شـده بـاشـد واجـب اسـت؛ فـرقی نـدارد یابـنده  اش آزاد بـاشـد یـا 
بنده، کودک باشد یا بزرگسال. 

الــــثانــــي: لا يــــعتبر الــــحول فــــي شئ مــــن الخــــمس، ولــــكن يــــؤخــــر مــــا يــــجب فــــي أربــــاح الــــتجارات احــــتياطــــاً 
للمكتسب.

دوم: در هیچ یک از مـواردی که خـمس در آن هـا واجـب اسـت (بـرای پـرداخـت خـمسش) گـذشـتن یک سـال بـر آن مـال 
) که این هـم بـرای  5شـرط نیست، فـقط خـمس واجـب شـده در سـود تـجارت هـا را می تـوانـد یک سـال بـه تـأخیر بیندازد(

رعایت حال کاسب بوده است. 

الـثالـث: إذا اخـتلف المـالـك والمسـتأجـر فـي الـكنز، فـإن اخـتلفا فـي مـلكه فـالـقول قـول المـؤجـر مـع يـمينه، وإن 
اختلفا في قدره فالقول قول المستأجر.

4- کافران دو گروهاند: اهل کتاب (کتابی) و غیر اهل کتاب. غیر اهل کتاب، راهی جز پذیرش اسلام ندارند، اما اهل کتاب سه راه پیش رو دارند: 
پذیرش اسلام، جنگ و التزام به شرایط ذمّه. (مترجم) 

به کسانی که راه سوم را انتخاب کنند و به شرایط ذمه ملتزم شوند، اهل ذمه یا ذمی گفته میشود و حکومت اسلامی در قبال تعهد ایشان به شرایط ذمّه، 
متعهد است از آنان به عنوان شهروند حمایت کند و هیچ مسلمانی حق تعرض به آنان را ندارد. (مترجم)

5- یعنی ابتداي سال خمسی آن را پرداخت کند. (مترجم)
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سـوم: هـنگامی که بـین مـالک و مسـتأجـر در مـورد گـنج اخـتلاف پـیش آیـد، اگـر اخـتلاف در مـالک بـودن بـاشـد حـرف 
مؤجر با سوگند پذیرفته می شود و اگر در مقدار آن اختلاف داشته باشند حرف مستأجر پذیرفته می شود. 

الرابع: الخمس يجب بعد المؤنة التي يفتقر إليها إخراج الكنز والمعدن من حفر وسبك وغيره. 

چـهارم: بـعدازاینکه هـزینه هـای مـوردنیاز بـرای بیرون آوردن گـنج و اسـتخراج مـعدن مـانـند حـفاری و پـاک سـازی و 
غیره- کسر شد، آنگاه خمس (آنچه باقی مانده) واجب خواهد بود. 


